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Persian Quatrains in Five Ancient Manuscripts
Seyed Ali Mirafzali

Abstract:  One of the valuable sources of ancient Persian poetry 
is the notes written by the owners of handwritten manuscripts on 
the first and last blank pages, the intervals between chapters, and 
the margins of manuscript pages. The older the manuscripts and 
the more ancient the recording of these notes, the more valuable 
they become. In this article, 57 quatrains from five ancient 
manuscripts are extracted and presented with necessary explana-
tions. These quatrains are attributed to poets such as Khayyām, 
Mahastī Ganjavī, Owḥaddīn Kirmānī, Kamāl Esmāīl Isfahani, 
and others. Some quatrains are without a specified author. Two 
quatrains in these sources are translations of Arabic verses, or 
vice versa, and are of considerable importance and reference from 
the perspective of comparative literature.
Keywords: Quatrain, Khayyām, Mahastī Ganjavī, Owḥaddīn 
Kirmānī, Ancient Manuscripts, Poetical Translation

چکیده: یکی از منابع ارزشمند اشعار کهن پارسی، یادداشت هایی 
و  اول  سفید  اوراق  در  خطی  نسخه های  دارندگان  که  است 
کتابت  اوراق  هامش  و  رسالات،  فواصل  دستنویس ها،  آخر 
کرده اند. هرچه تاریخ نسخه ها و به طریق اولی تاریخ کتابت این 
یادداشت ها قدیمی تر باشد، بر ارزشمندی آن ها افزوده می شود. 
در مقالۀ پیش رو، 57 رباعی از پنج دستنویس کهن استخراج و 
با توضیحات لازم عرضه شده است. این رباعیات به نام خیام، 
مهستی گنجوی، اوحد الدین کرمانی، کمال اسماعیل اصفهانی 
و دیگران ثبت شده و برخی از رباعیات نیز فاقد نام گوینده است. 
دو رباعی در این منابع، ترجمۀ اشعار عربی ویا بالعکس است و از 

منظر ادبیات تطبیقی در خور اهمیت و استناد است.

کلیدواژه ها: رباعی، خیام، مهستی گنجوی، اوحدالدین کرمانی، 
دستنویس های کهن، ترجمۀ منظوم
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اشـعار و عباراتی که کاتبان یا مالکان نُسَـخ قدیمی در ظَهر دسـتنویس ها و اوراق سفید کتاب ها به 

یادگار گذاشته اند، منبع ارزشمندی برای بازیابی اشعار کهن پارسی است؛ بالاخص در مورد شاعران 

بـدون دیـوان که یکی از منابع اصلی اشـعار آن ها، همین قبیل متون اسـت. رباعی به جهت کوتاه 

بـودنِ قالبـش، یکی از گزینه های اصلی کاتبان و دارندگان نسـخ خطی بـرای ثبت و ضبط در اول و 

آخر و هوامش نسخه ها بوده است. از این جهت، جست وجو و بررسی و ارزیابیِ چنین نسخه هایی 

بـرای شـناخت تاریخ رباعی فارسـی، امری ضروری و بایسـته اسـت. گردآوری رباعیـات حکیم عمر 

خیام، مهستی گنجوی، خواجه نصیرالدین طوسی و تعداد دیگری از شاعران رباعی سرای فارسی، 

مرهون چنین منابعی است. تاریخ این دستنویس ها و تاریخ یادداشت های مندرج در آن ها، گاهی 

بسیار تعیین کننده در شناخت سرایندۀ اصلیِ برخی از رباعیات سرگردان است. حتی تکمیل اشعار 

شعرای صاحب دیوان نیز، بدون مراجعه به این قبیل منابع ممکن نیست. اشعار موجود در ظَهر 

دستنویس ها و هوامش نسخ خطی، از جنبۀ مطالعۀ سلایق و گرایش های ادبی گردآورندگان این 

نُسَخ نیز در خورِ اهمیت است. اگر مطالعۀ جامعی در مورد این منابع صورت گیرد، می توان فهمید 

که در هر دوره، طالبان علم و ادب و علاقه مندان شـعر، به چه نوع اشـعار، چه موضوعات شـعری و 

چه شاعرانی رغبت بیشتری داشته و چه منابعی را بیشتر مطالعه می کرده اند.

در سـال های اخیـر، توجه پژوهشـگران بیش از پیش بـه ارج و اهمیت چنین منابعی جلب شـده 

اسـت و حتـی شـاهد رقابتـی پنهانی میان محققان در دسـتیابی به نسـخ خطی کهـن و کمیاب از 

کتابخانه های هند و پاکستان و ترکیه و آسیای میانه و اروپا و آمریکا هستیم. خوشبختانه با میسّر 

شـدنِ دسترسـی بیشـتر و راحت تر به نسـخ خطی فارسـی و عربی در کتابخانه های خارج از ایران، 

مطالعه در اشـعار فارسـی موجود در هوامش نسخ خطی نیز رشد بیشتری پیدا کرده و این تلاش، 

دسـتیابی به اشـعار نویافتۀ زیادی را باعث شـده و در نتیجه، چشـم انداز وسیع تری از میراث شعر 

کهن فارسی را در پیش چشم ما قرار داده است.

ق به 
ّ
آنچـه در ایـن مقالـه عرضه می شـود، متنِ 57 رباعی اسـت که از پنج دسـتنویس کهـنِ متعل

کتابخانه هـای ترکیـه فراهم آمده اسـت. نام سـرایندۀ 29 رباعی از رباعیات مذکـور )نیمی از آن ها( 

ذکر شـده و مابقی فاقد نام گوینده اسـت. شـاعرانی که نامشان ذکر شـده، عبارتند از: اوحدالدین 

کرمانـی )هفت رباعی(، مهسـتی گنجوی )پنج رباعی(، خیام )سـه رباعی(، سـراج الدین قمری )دو 

رباعی(، خواجه نصیر طوسـی، جلال الدین طوسـی، نجم الدین کبری، کمال اسـماعیل اصفهانی، 

شـمس الدین اصفهانی، عزالدین کاشـانی، رکن الدین ابهری، شـمس الدین کرت، شـرف الدین 

شفروه، قاضی نظام الدین اصفهانی، قطب الدین عتیقی و مجدالدین همگر )هر کدام یک رباعی(. 

با توجه به اینکه شناسـایی منابع کهن خطی در تعیین و تدوین رباعیات خیّام و مهسـتی گنجوی 

نقش مهمی دارد، آنچه در اینجا عرضه شـده، منابع نویافته ای در شـناخت رباعیات ایشـان است. 
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البته این به معنی آن نیست که آنچه در دستنویس های مذکور به نام خیام، مهستی و دیگران آمده، 

 سـرودۀ خودِ آن هاسـت. بلکه از حیث منبع شناسـی حایز اهمیت است. ما در یادداشت های 
ً
قطعا

ذیل هر رباعی، به مبحث رباعیات سـرگردان و گویندگان مشـترک برخی رباعیات، اشـارات اجمالی 

داشته ایم. در مورد رباعیات فاقد نام گوینده نیز تا آنجا که مقدور بوده است، منابعی برای شناسایی 

گویندگان احتمالی عرضه کرده ایم. 

دو رباعی از 57 رباعی این منابع، ترجمۀ اشـعار عربی ویا بالعکس اسـت و از منظر ادبیات تطبیقی 

حائز اهمیت و استناد است. یکی از این رباعیات با شعر عربی که آن هم در قالب رباعی است، انطباق 

ی دارد
ّ
کامل دارد و رباعی دیگر، فقط شباهت کل

گاهی از وجود اشـعار موجود در این پنج دسـتنویس، مرهون دقت نظر و جسـت وجوگریِ دوست  آ

فاضلم احسـان آسـایش اسـت که در دو سـه سـال اخیر بی مزد و منّت، یافته های ارزشـمند خود 

را کـه حاصـل صـرف وقـت و تیزبینیِ بسـیار اسـت، در اختیار من گذاشـته اسـت. از ایـن جویندۀ 

خستگی ناپذیر، بی نهایت ممنونم. 

1(‌دستنویس‌شمارۀ‌‌3587کتابخانۀ‌ایاصوفیا‌)سدۀ‌هشتم‌ق(
این نسخۀ ارجمند که برای سلطان محمد فاتح )855-886 ق( ساخته شده، به تقویم الابدان ابن 

جزلۀ بغدادی )د. 493 ق( و ترجمۀ فارسی آن به قلم معین بن محمود متطبّب کرمانی اختصاص 

 به هم الحاق شده اند. 
ً
دارد. دو بخش نسـخه، دو پارۀ جدا مربوط به دو زمان متفاوت اسـت که بعدا

بخش نخسـت )برگ 1رـ56پ( ترجمۀ تقویم الابدان اسـت. معین متطبّب کرمانی ترجمه و کتابت 

رساله را در صفر سال 863 در شهر ادرنه به پایان بُرده است. بخش دوم )برگ 57رـ107ر(، اصل عربی 

کتاب است که منصور بن یوسف متطبّب در ماه صفر سال 660 ق در شهر کوفه کتابت کرده است.1 در 

ظَهر نسخۀ قدیم که اکنون برگ 57 ر دستنویس فعلی است، در سدۀ هشتم هجری، یادداشت ها 

و شعرهایی به زبان فارسی قلمی شده است. رقم صدگان تاریخ این یادداشت ها )سبعمائه( قابل 

تشخیص است، ولی به دلیل فرسودگی نسخه، رقم دهگان و یکان آن قابل خواندن نیست. 

ه ضریحه« 
ّ
در یادداشـت پاییـن صفحـه از »واصل کامل امـام الزمان کمال الدین عبدالرزّاق نـوّر الل

سخن گفته شده که به احتمال زیاد منظور نویسندۀ یادداشت، کمال الدین عبدالرزّاق کاشانی )د. 

736( عارف سرشناس قرن هشتم است. این یادداشت حاوی شعری است که کاشانی در ستایش 

امـام حافـظ مقـری مجدالدین اسـماعیل سـروده و راوی آن، جلال الدین عبدالجلیـل فرزند این 

مجدالدین اسمعیل بوده است. به نظر می رسد همۀ یادداشت ها را یک نفر، در ماه شوال و رمضان 

ر رقم کتابت بخش 
ّ

1( رک. فهرسـت دسـتنویس های فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا، 407. فهرسـت نویس، متذک
کهن نسخه نشده است. 
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کتابت کرده اسـت. پایین رباعی سـوم اوحد کرمانی، نام فردی به اسـم یحیی دیده می شود: »کتبه 

العبد یحیی«. ممکن اسـت او کاتب سـایر اشـعار هم باشد. همۀ شـعرها جز یک قطعه، در قالب 
رباعی است. ثبت رباعیاتی از مهستی دبیره و اوحد کرمانی در این نسخه در خور اهمیت است.2

فی عشـرین شـوال سنه ... سبعمائه بمحروسة دال...یوه؟  بمقام المولی الامام سراج الملة و 

الدین دام فضله و برکته

کن رحمت  نمــــــــم  و  دیده  دو  آب   بر 

بیشی هر  از  بیشــــــــتر  تو  رحمت  ای 

کن رحمت  غمم  و  آتــــــــش  پُر  جان   بر 
بر من که ز هــــــــر کمی کمم، رحمت کن3

 ای در دو نفس صــــــــد گنه از من دیده

ای من بتر از هرچه به عالم بتری اســــــــت

ندریده من  پــــــــردۀ  کرم  و  فضل   وز 
آمرزیده4 بتر  من  از  بســــــــی  تو  وی 

انشـدنی المخـدوم المطلـق و المحبوب المحقق الصاحـب الروحانی ضیـاء الملة و الحق و 
ه عمره و زاد لطفه

ّ
الدین ...تاج الدین الدیلم طوّل الل

 روی تو به مشــــــــک ماند و زلف به خون

خشک ناشده  در  نافه  به  مشکی  رویت 

برون عهده  ازین  می آیــــــــم  و   می گویم 
کنون5 نافه  از  آیــــــــد  که  خونی  زلفت 

فی المرثیة الصاحب شمس الدین صاحب دیوان
بچکید خون  شفق  از  شمس  کشتن   در 

شب جامه ســــــــیاه کرد در ماتم و صبح

ببرید گیســــــــو  زهره  و  بخلید  رخ   مه 
بدرید6 گریبان  و  ســــــــرد  نفس  زد  بر 

لمهستی دبیره
 [تر]کی که به رزم و بــــــــزم تند آمد و رام

زلف و  رخ  از  شــــــــام  و  صبح  پدید  آورد 

جام و  خنجر  کشد  دوست  با  و  دشمن   با 

خام نقرۀ  در  حلقــــــــه  پخته  زر  از  کرد 

و لهـ فی پسر الـصّـب
برگیرد خود  کشــــــــتۀ  از  که  کارد   هر 

گر بــــــــار دگر، بر گلوی کشــــــــته نهد

گیرد ر 
ّ

شــــــــک چو  دندان  و  لب  اندر   و 
گیرد7 ســــــــر  از  زندگی  لبش  ذوق  از 

2( از دوسـت فاضلـم جنـاب عمادالدیـن شـیخ الحکمایی کـه در قرائت دو کلمـۀ ناخوانای متن مددرسـان 
بنده بوده اند، سپاسـگزاری می کنم. متأسـفانه قرائت برخی عبارات به دلیل عدم کیفیت تصویر نسـخه، 

فرسودگی مرکب و کاغذ و ناتوانی بنده، میسّر نیامد.
3( افلاکی رباعی را از زبان سلطان عزّالدین کیکاوس  آورده است )مناقب العارفین، 279(.

4( به احتمال بسیار، سرودۀ اوحد کرمانی است )دیوان رباعیات، 106(.
5( به نظامی گنجوی )دیوان قصاید و غزلیات، 356(، مهسـتی )مهسـتی گنجه ای، 121( و سـیف اسـفرنگ 

)دیوان، 758( منسوب است.
6( رباعی سرودۀ مجد همگر )د. 686 ق( شاعر عهد ایلخانی است )دیوان، 735(.

7( رباعی نخسـت مهسـتی در منبع دیگری رؤیت نشـد. رباعی دوم در دو منبع کهن دیگر نیز به نام مهستی 
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ه روحه
ّ
للشیخ العالم الربّانی اوحد الملة و الحق و الدین قدّس الل

 یارب کــــــــرم تو بی نیاز اســــــــت آخر

محرومم چاره گری  از  مــــــــن  که  گیرم 

آخر اســــــــت  باز  رحمت  در  خلق   بر 

آخر؟ اســــــــت  بی چاره نواز  نه  تو  لطف 

ه سرّه العزیز
ّ
و له قدّس الل

می طلبم جان  آســــــــایش  تو  ز   یارب! 

باشی راضی  تو  که  است  آن  من  مقصود 

می طلبم امان  بداندیــــــــش  نفس   وز 

چیزی که رضای توســــــــت آن می طلبم

ه سرّه العزیز
ّ
للشیخ قدّس الل

کن مَه  چون  مــــــــرا  ایمان  رخ   یارب! 

را ه 
ّ
الل الا  الــــــــه  لا  گوینــــــــدۀ 

ه کن
ّ
 الل

ّ
 قولم همــــــــه لا الــــــــه الا

ه کن8
ّ
در کار محمــــــــد رســــــــول الل

2(‌دستنویس‌شمارۀ‌‌5142کتابخانۀ‌فاتح‌)‌715ق(
ه زمخشری )د. 538 

ّ
این دستنویس، سه بخش دارد: نخست، المفصّل فی صنعتة الإعراب جارالل

ق( اسـت که از کتب مشـهور آموزش قواعد زبان عربی اسـت )برگ 1پ ـ 103پ(. کتابت این بخش را 

محمد بن علی بن محمد حسینی جوری از ربع فریومد خراسان در نهم ذی القعدۀ 715ق به پایان 

رسـانیده اسـت. دوم، الایضاح فی شـرح المفصّل اثر ابن حاجب )د. 646  ق( در تشـریح و توضیح 

کتاب زمخشـری اسـت )برگ 104ر ـ 249ر(. این بخش را نیز همان کاتب در سـلخ جمادی الاول سال 

715 ق در مدرسۀ منسوب به نجم الدین اتابک انجام داده است. در انتهای دستنویس )برگ 249ر 

ـ 261ر( شـرح مختصر جمال الدین زنجانی بر رسـالۀ تصریف عزالدین عبدالوهاب خزرجی زنجانی 

)د. 655 ق( به خط همان کاتب به قلم آمده، ولی فاقد رقم است. 

در انتهـای رسـالۀ دوم، ذیـلِ رقم کاتب )برگ 249ر(، چند بیت شـعر فارسـی و عربی به خطی کهن 

ق به همان دوره( دیده می شود که دو فقرۀ آن، این دو رباعی است: 
ّ
)متعل

است شکن  سیصد  و  هزار  من  بت   زلف 

است وطن  سیصد  و  هزار  چمنی  هر  در 

است چمن  سیصد  و  هزار  شکنی  هر   در 

است من  چو  سیصد  و  هزار  وطنی  هر  در 

للصاحب شمس الدین اصفهانی
مستت چشــــــــم  خمار  پُر  نرگس   زآن 

پایت؟ بوســــــــد  که  زَهره  کره  زُهره  جز 

هستت مسکین  مستمند  عاشق   صد 

دســــــــتت؟ گیرد  که  یاره  کرا  یاره9  جز 

است )مونس الاحرار، 2: 1152؛ جُنگ اسکندر میرزا، 283پ(.
8( هیچ کدام از این سه رباعی، در مجموعه رباعیات اوحد کرمانی نقل نشده است. رباعی نخست به نجم الدین 

کبری منسوب است )عرفات العاشقین، 6: 3794(.
9( در اصل: یار. 
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رباعی لطیف اوّل، فاقد نام گوینده است و منبع دیگری برای آن یافت نشد. صاحب شمس الدین 

اصفهانـی از رجـال نیمـۀ اول قرن هفتم هجری اسـت که در دسـتگاه اداری سـلاجقۀ روم پله های 

ی را پیمود. نخسـت منشـی سـلطان عزالدین کیکاوس اول بود و این مقام را در زمان سـلطان 
ّ
ترق

علاءالدین کیقباد نیز به مدت ده سـال بر عهده داشـت. شـمس الدین اصفهانی در دورۀ سلطنت 

غیاث الدین کیخسرو به مقام وزارت رسید و در این مقام بود تا در سال 646 ق به فرمان رکن الدین 

قلج ارسـلان به قتل رسـید. ابن بی بی  مورخ نامدار آن عهد، اشـعاری از شـمس الدین اصفهانی 

از جملـه یـک رباعـی او را آورده اسـت.10 بـه دلیل همنامی صاحب شـمس الدین با شـمس الدین 

صاحب دیوان )وزیر معروف ایلخانان(، گاهی اشـعار آن ها به یکدیگر آمیخته اسـت. عوفی، رباعی 

منسـوب به شـمس الدین اصفهانـی را به ضبط زیر به نـام علاءالملک ضیاءالدیـن جامجیِ وزیر 

ضبط کرده است:

 هر چند چو من هزار عاشــــــــق هستت

پایت؟ بوســــــــد  که  زَهره  کرا  زُهره  جز 

 کس را نرسد دســــــــت به زلف شستت
دســــــــتت؟11 گیرد  که  یاره  کرا  یاره  جز 

3(‌دستنویس‌شمارۀ‌‌2282کتابخانۀ‌شهیدعلی‌پاشا‌)‌سدۀ‌هشتم‌ق(
مفتاح العلوم سراج الدین خوارزمی مشهور به سکاکی )د. 626 ق( از کتب مشهور در معانی و بیان 

و علوم قرآنی است و بر آن شروح و حواشی بسیار نوشته اند. خطیب قزوینی )د. 739 ق( باب سوم 

کتاب سـکاکی را خلاصه و تنظیم مجدّد کرده که به تلخیص المفتاح موسـوم اسـت و این کتاب نیز 

شـهرت بسـیار دارد. شـمس الدین محمد بن مظفر خلخالی )د. 745 ق( شـرحی بر کتاب خطیب 

قزوینی نوشته به نام مفتاح تلخیص المفتاح که نسخه ای از آن به شمارۀ 2282 در کتابخانۀ شهید 

علی پاشای ترکیه نگه داری می شود. این نسخه فاقد تاریخ کتابت است، اما به نظر می رسد در نیمۀ 

دوم قرن هشـتم کتابت شـده باشـد.12 بعد از اتمام رسـاله، در دو ورق پایانی دستنویس )145پ ـ 

146پ(، کاتبی ناشـناس، مقدار زیادی شـعر فارسـی و عربـی اغلب بی نام گوینـده کتابت کرده که 

رباعیات آن را اینجا باز می نویسیم.

مهستی راست
 من دوشــــــــت مَی از خون جگر ساخته ام
مژه13 تار  تــــــــر  ترانه  من  که  انصاف 

 ســــــــاغر ز زجاجی بصر ســــــــاخته ام

از قــــــــول مخالف تو تر ســــــــاخته ام

10( الاوامر العلائیه، 202، 579، 586 
11( لباب الالباب، 101. نقل عوفی به دلیل ارتباطش با این شخص، بیشتر قابل اتکاست.

12( از مفتـاخ تلخیـص المفتـاح، دسـتنویس کهنی نیز در کتابخانۀ مجلس شـورای اسـلامی موجود اسـت 
)مجموعۀ طباطبایی 774( که در زمان حیات مؤلف  در 738 ق کتابت شده است. 

13( در اصل چنین است.
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و لها
 من دوشــــــــت به خواب دیدم ایّام وصال

کسی احوال  باشــــــــد  چگونه  که  بنگر 

سال همه  باشم  خفته  خواب  به  که   خواهم 

خیال بهر  از  باشــــــــد  خواب  بندۀ  کو 

هیـچ کـدام از دو رباعـی بـالا جای دیگری به نام مهسـتی گنجوی دیده نشـده اسـت. کاتـب دو بار 

کلمۀ »دوش« را به صورت »دوشـت« نوشـته اسـت. وی همچنین قطعۀ زیر را که به اسـم رودکی 

سمرقندی مشهور است14، به نام مهستی آورده است:

ه
ّ
لمهستی رحمها الل

[سیاه] می کنم  ازآن  نه  خویشتن  موی   من 

کنند سیه  مصیبت  وقت  به  جامه ای  هر 

گناه کنم  نو  و  شــــــــوم  نوجوان  باز   تا 

من موی در مصیبت پیری کنم ســــــــیاه

ه روحه العزیز
ّ
سلطان العارفین شیخ نجم الدین کبری فرماید قدّس الل

بادا کامت  بــــــــه  جهان  طلبی   دنیا 

گویی که به مذهبم حرام اســــــــت سماع

بادا دامت  بــــــــه  مردار   جیفه وش 

بادا حرامت  اســــــــت،  حرام  که  تو  بر 

ه
ّ
لشیخ اوحدالدین رحمه الل

 از کبر مدار هیچ در ســــــــر هوســــــــی

چون زلف بتان شکســــــــتگی15 عادت کن

 کز کبر به جایی نرســــــــیده است کسی

نفســــــــی در  دل  هزار  کنی  صید  تا 

و له
 مــــــــردم ز فروتنی گزیــــــــن می گردد

گر آدمیــــــــی، کبر ز ســــــــر بیرون کن

می گردد نگیــــــــن  انبیا  خاتــــــــم   در 
می گردد16 لعین  فرشــــــــته ای،  کبر،  کز 

رباعیات زیر در این نسخه بی نام گوینده ثبت شده است:

خویش انســــــــانی  عقل  روی  ز   امروز 

چون چشــــــــم دلم بر خط انصاف افتاد

خویش پریشانی  دفتر  ســــــــرِ   دیدم 

شــــــــرم آمدم از روی مسلمانی خویش

 در دیده به جای خواب، آب اســــــــت مرا

بینی خوابش  به  تا  بخســــــــب  گویند 

مرا است  شــــــــتاب  دیدنت  به  که   زیرا 
مرا17 است  خواب  جای  چه  بی خردان  ای 

14( رک. سـروده های رودکـی، 33. کاتـب کلمۀ »سـیاه« را از قلم انداخته اسـت و مـا آن را از روی منبع مذکور 
افزوده ایم.

15( در اصل: شکستی. از دیوان رباعیات شیخ اصلاح شد.
16( هر دو رباعی در مجموعه رباعیات اوحد کرمانی وجود دارد )دیوان رباعیات، 255، 247(.

17( منسـوب ربه ابوسـعید ابوالخیر است )سخنان منظوم، 3(. رباعی در مقامات ابوسعید  آمده و از اشعاری 
است که شیخ در نوجوانی شنیده بوده است )اسرارالتوحید، 1: 59(. 
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هوسش وصلت  به  است  فتاده  که   دشمن 

سپســــــــش زین  بد  دعاء  نکنم  نی  نی 

 یک لحظه مبادا به طرب دسترســــــــش
بسش18 تو  عشق  است  آهن  از  دشمن  گر 

روح آیینۀ  لطافــــــــت  از  تو  روی   ای 

مژه ام تیغ  ولیک  کشــــــــم،  دیده  در 

 خواهم که قدم هــــــــای خیالت به صبوح
مجروح19 خیالت  پای  کند  که  ترســــــــم 

 جانا لــــــــب زیرین تو بِــــــــهْ یا زبرین

این یا  بِهْ  آن  کــــــــه  کرد  نتوان  فرقی 

شــــــــکرین دیگر  و  نبات  یکی  که   گفتا 
صد رحمت ایزدی بــــــــر آن باد و برین20

 شــــــــاهی که به زیر چرخ اعلاست تویی

در هــــــــر دریا هــــــــزار دُر بیش بود

تویی پیداســــــــت  ابر  زیر  به  که   ماهی 

تویی دریاســــــــت  هزار  او  در  که  دُرّی 

بنده رضای  جوســــــــته21  و  آمده   ای 

خواست خواهم  کی  تو  قدم های  عذر  من 

 ای کــــــــرده قدم رنجه بــــــــرای بنده

ای هــــــــر قدم تــــــــو خون بهای بنده

 گفتم نخورم، چرا خــــــــورَم چندین غم

بر بنده همان کند که رانده ســــــــت قلم

ســــــــتم بنده  بر  خدای  نکند   هرگز 
بر رانده قلم، چــــــــرا خورَم چندین غم22

4(‌دستنویس‌شمارۀ‌‌2742کتابخانۀ‌ایاصوفیا‌)724-‌725ق(
ق به کتابخانۀ ایاصوفیای ترکیه، مشـتمل بر سه رسالۀ ریاضی 

ّ
منبع چهارم ما، بیاضی اسـت متعل

که طی سال های 724 و 725 ق در شهر تبریز کتابت شده است. در اوراق اول و آخر نسخه و فواصل 

رساله ها اشعاری دیده می شود که کتابت آن ها در همان حوالی کتابت اصل دستنویس بوده است. 

رسالۀ نخست مجموعه، تحریر اصول اقلیدس اثر خواجه نصیرالدین طوسی )د. 672 ق( است. در 

ظهر دستنویس )برگ 1ر(، یادداشت تملکی به قلم عبدالعزیز بن علی بن محمد المنجّم به تاریخ 

23 ربیع الاول سال 745 ق دیده می شود. در همین برگ، فردی به نام علی بن عبدالجبار المرداس 

البیهقی23 سه رباعی زیر را به یادگار نوشته است:

18( رباعی، هم به حسـن غزنوی منسـوب اسـت )دیوان، 357( و هم به رضی نیشابوری )دیوان، 177(. در هر 
دو منبع در مصراع دوم »مبادا« درج شده است.

19( در نزهة المجالس )ص 329( به نام شرف بیلقانی درج شده و شمس قیس رازی آن را به نام ظهیر فاریابی 
آورده است )المعجم، 363(.

20( منسوب به شاه نعمت الله ولی است )کلیات اشعار، 800(، ولی به دلیل درج در همین منبع، بعید است 
از او باشد.

21( در اصل چنین است. گویا کاتب »جُسته« را چنین می خوانده و می نوشته است.
22( منسوب به افضل  کاشانی است )دیوان حکیم افضل الدین کاشانی، 148(.

23( وی باید از خاندان مرداس خسـروجرد )بیهق( باشـد که ابن فندق یکی از مشـاهیر آن ها را در تاریخ خود 
معرفی کرده است )رک. تاریخ بیهق، 33(.
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لسراج الدین القمری
 من می خــــــــورَم و هرکه چو من اهل بود

می دانســــــــت ازل  به  ایزد  خوردنم  می 

 می خوردنِ من، به نزد او ســــــــهل بود

بود جهل  خــــــــدا  علم  نخورم،  می  گر 

ه
ّ
فاجابه سلطان الحکماء نصیرالدین الطوسی رحمه الل

بود ســــــــهل  من  نزد  به  گنه  که   گفتی 

کردن عصیان  ــــــــت 
ّ
عل ازلی،  علم 

بود اهل  او  که  کســــــــی  گوید  کی   این 

پیــــــــش علما ز غایــــــــتِ جهل بود

فاجابه ملک السادات جلال الدین طوسی
بود اهل  او  کــــــــه  هر  که  مگو  هرزه   رو 

خود می  نخورَد، وگــــــــر خورَد، توبه کند

بود جهل  او  نــــــــزد  به  گفتن   حجّت 

بود ســــــــهل  کند،  توبه  داند  بد  چون 

رباعی قمری آملی و پاسـخ خواجه نصیر طوسـی به آن در منابع دیگر هم نقل شـده اسـت و شـاید 

قدیم ترین آن ها، امالی امین الدین تبریزی باشد.24 آنچه تازگی دارد، پاسخی است که جلال طوسی 

به خواجه نصیر داده و ما آن را در منبع دیگری ندیده ایم. 

کاتب در فاصلۀ رسـالۀ اول و دوم )برگ 118پ-119پ( مقدار زیادی شـعر فارسـی و عربی نقل کرده 

اسـت. این شـعرها در نیمۀ اول قرن هشـتم هجری پیش از درگذشـت رکن الدین ابهری )د. 747 

ق( کتابت شده است:

سراج قمری راست
 جانا! بــــــــرِ نور شــــــــمع دود آوردی

گر دود دل من اســــــــت، دیرت بگرفت

 یعنی خط اگرچه خــــــــوش نبود، آوردی
آوردی25 زود  اســــــــت،  خونم  به  خط  ور 

خطت اســــــــت  آبدار  و  لطیف  چند   هر 

آمد کــــــــه میان مــــــــا برانگیزد گرد

بر کنار اســــــــت خطت  وز هر بد و نیک 

ق که غبار است خطت
ّ

تا گشــــــــت محق

و فیه
 زنهــــــــار خطا! گرد رخ یــــــــار مپوی

دارند اتفاقی  حُســــــــن  و  چهره  کآن 

 و آزار منِ خســــــــته از این بیش مجوی
با هم که میانشــــــــان نمی گنجد موی26

 رک. دیوان سراج الدین قمری آملی، 599؛ تاریخ گزیده، 739.
ً
24( سفینۀ تبریز، 524. ایضا

25( رباعی در دیوان انوری )چاپ مدرس رضوی، 2: 1031( و دیوان ازرقی )چاپ نفیسی، 105( آمده و شروانی آن 
را به نام نجیب گنجه ای درج کرده است )نزهةالمجالس، 311(. به ابوسعید ابوالخیر )سخنان منظوم، 92( 
و افضل کاشـانی )دیوان حکیم افضل الدین کاشـانی، 203(  نیز منسـوب اسـت. آن را در دیوان قمری آملی 
نیافتیم و به احتمال زیاد از سـروده های انوری اسـت نه او. هیچ یک از سـه رباعی بعدی نیز از سـراج الدین 

قمری نیست و فقط با رباعی منسوب به او اشتراک موضوع دارند.
26( عزیز کاشانی رباعی را بی نام گوینده نقل کرده است )روضةالناظر، 270ر(.
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 فیه
ً
ایضا

 مشــــــــکی که ز کافور تــــــــو بر می آید

منم تو  شــــــــمع  چو  عارض  پروانۀ 

می آید قمر  گرد  در  که  اســــــــت   ابری 

می آید؟ در  کــــــــه  فرمان  به  تو  خط 

مهستی راست
شد برخاســــــــته  یار  روی  ز  که   خطی 

در بــــــــاغ رخش که تازه بــــــــادا دایم

 تا ظن نبری که حُســــــــن او کاسته شد
شد27 آراسته  نیز  ســــــــبزه  به  بود  گل 

در برگ 119ر دو قطعه شعر عربی با ترجمۀ منظوم آن ها آمده که یکی از آن ها در قالب رباعی است:
ً

تَة
ْ

بَغ  
َ

مِنک سْــــــــتُها 
َ
خال ةٍ 

َ
بل

ُ
ق أمِن 

 

أخَذتُها ــــــــد 
َ

ق کما  أردُدْها  دَعْنی 
َ

ف

 و تَهجُرُنی جَهرا
ً
 تُعاتِبُنــــــــی سِــــــــرّا

خُــــــــذ مِنّی بِواحِدةٍ عَشــــــــرا
َ

 ف
ّ
و إلا

ترجمته
نهمش گویا  ر 

ّ
شــــــــک لقب  که   لعلت 

یک بوســــــــه از او گر ستدم، طیره مشو

 در بخشــــــــش جان بِهْ ز مسیحا نهمش
نهمش28 جا  با  دیــــــــده  به  فرمایی،  گر 

در برگ 119پ رباعیات زیر درج شده است:

الدین کاشی
ّ
مولانا عز

اوست از  محکم  عمل  بنیاد  که   صدق  است 

چون از ســــــــرِ صدق می زند صبح نفس

اوســــــــت از  دم  هر  خدا  نور  مدد  را   دل 
بنگر که همه روشــــــــنی عالم از اوست29

 شــــــــطرنج بتا با رخ زیبات خوش است

مات خانۀ  در  مــــــــدام  مرا  دل  داری 

است خوش  شهمات  نهاده  تو  رخ  بر   رخ 
است30 خوش  بامات  که  مگر  جان جهان  ای 

 با یــــــــار نو از غم کهــــــــن باید گفت

ســــــــود چندین  نکند  افعل  و  لاتفعل 

گفت باید  ســــــــخن  او  زبان  به   لابد 
چون با عجمی، کــــــــن و مکن باید گفت31

27( مهستی گنجه ای، 88. با تغییراتی به عمعق بخارایی نیز منسوب است )دیوان اشعار، 311(.
28( سـرایندۀ قطعۀ عربی را نمی شناسـم. ابوالمجد تبریزی گویندۀ رباعی فارسـی را فخر علی کی ششـتری 
معرفی کرده اسـت )خلاصةالاشـعار فی الرباعیات، 75(. رباعی مورد اشـاره در نزهةالمجالس )ص 355( به 
نام جمال شـروانی اسـت و ترجمۀ قطعۀ عربی محسـوب نمی شـود و فقط اشـتراک مضمون دارد. از یاری 

فاضل دانشمند جناب جویا جهانبخش بابت قرائت قطعۀ عربی و اعراب گذاری آن سپاسگزارم.
29( جُنگ اسکندر میرزا، 281ر )عزالدین محمود کاشی(

30( مهستی گنجه ای، 170-171. مصراع سوم در متن ما وزن بسامانی ندارد. در رباعیات مهستی چنین است: 
دایم داری مرا تو در خانۀ مات. شاید: داری دل ما.

31( گوینـدۀ این رباعی مشـخص نیسـت. نجم رازی رباعی را بـی نام گوینده آورده اسـت )مرصادالعباد، 15(. 
گردآورندگان اشـعار نجم رازی رباعی را به نام خود او آورده اند )اشـعار شـیخ نجم الدین رازی، 14(؛ در حالی که 
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 اشکی که ز چشــــــــم من فرو باریدست

گردی رســــــــوا  که  کنش  برون  گوش  از 

مرواریدست که  کشــــــــیده ای  گوش   در 
دیدست32 جهانی  خلق  من  رخ  بر  چون 

رباعی آخر، شبیه رباعی منسوب به انوری است:
مرواریدســــــــت و  زرّ  هرچه  تو  گوش   در 

زلفین تو زآن ســــــــایه بر او پوشیدست

دزدیدســــــــت من  دیدۀ  از  و  رخ  از   آن 
کآن بر رخ و چشم من همه کس دیدست33

کمال الدین اسمعیل
 یــــــــادم چو از آن عزم ســــــــفر می آید

گلگونِ سرشــــــــکم که چو آب است روان

می آید ســــــــر  به  خرّمی  همه  من   بر 
از گــــــــرم روی بــــــــه روی در می آید34

ه فضایله
ّ
لمولانا رکن الدین الابهری ادام الل

زنیم فرهنگ  و  فضــــــــل  ز  زنخ  چند   تا 

نبود خوش  طرب  بی  است،  گل  هنگام 

زنیم چنگ  طــــــــرب  زلف  در  که   برخیز 
زنیم35 بنگ  بر  نیست،  دست  به  باده  چون 

از آنجا که رکن الدین محمود بکرانی ابهری در 747 یا 750 ق درگذشته، این یادداشت و کلّ شعرهای 

نقل شده، پیش از این تاریخ و در زمان حیات ابهری قلمی شده است. آخرین بخش شعرها، بعد از 

رسالۀ سوم )برگ 143ر ـ 144پ( کتابت شده و رباعیات زیر نیز در میان آن ها دیده می شود:

مّه
َ
ث  فــــــــؤادی36 

ً
 ألقی مُتســــــــاکرا

نــــــــی مقصودی
ُ
إمّــــــــا قدمی تُنیل

مّه
َ
 کی أنظــــــــر هَل أهــــــــل ودادی ث

مّه
َ
ث کفــــــــؤادی  رأســــــــی  اترک  أم 

ترجمه
 خود را به حیَل در افکنم مســــــــت آنجا

مراد و  مقصود  به  رســــــــاندم  پای  یا 

آنجا هســــــــت   37... روان  آن  بنگرم   تا 
یا ســــــــر بنهم همچو دل از دست آنجا38

در متن مرصادالعباد چنین انتسابی نیست.
32( جُنگ رباعی، 161 )عایشۀ مقریه(

33( نزهةالمجالس، 453. در دیوان انوری )چاپ مرحوم مدرس( این رباعی نیست.
34( در دیوان کمال چنین رباعیی نیست. عزیز کاشانی نیز آن را به نام کمال آورده است )روضةالناظر، 231ر(. 
به شـرف شـفروه )لباب الالباب، 225(، سید حسـن غزنوی )دیوان، 349؛ نزهةالمجالس، 475( و شمس 

طبسی )دیوان، 130( نیز منسوب است.
35( دیوان محمود بکرانی و دیوان رکن بکرانی، 254

 »سوادی« درست است 
ً
 سوادی. قافیۀ رباعی قطعا

ً
 سوادی؛ یتیمةالدرر: متساکرا

ً
36( رسالۀ پیروزی: متناکرا

نه »فؤادی« که عیب تکرار قافیه دارد.
37( یک کلمه خوانده نمی شود. سایر منابع: جان و جهان.

38( نجاتی نیشـابوری رباعی فارسـی و عربی را آورده و شـعر عربی را ترجمۀ شـعر فارسـی دانسته است )رک. 
 رک. یتیمةالدرر، 40ر(. ابوالمجد تبریزی رباعی فارسـی را به 

ً
رسـالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی، 172-173؛ ایضا
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زیـر ایـن دو رباعـی، یـک فهلوی نیز در همین معنی درج شـده کـه تصویر آن را ضمیمـۀ این گفتار 

خواهـم کـرد. در پشـت این برگ )143پ(، حکایتـی در مورد عین القضات همدانی نقل شـده که تا 

کنون جایی نخوانده بودم:

»سـبب کشـتن عین القضاة همدانی آن بود که او باری تعالی [را] به نام هایی که مصطلح فلاسـفه 

م بود، انکار کرد که اسـامیِ باری، 
ّ
اسـت چون واجب الوجود و غیره  می خوانْدْ. بدیع همدانی متکل

توقیفی39 باشد. او رساله ای ساخت و در آنجا ذکر کرد که او معشوق من است، به هر نام که خواهم 

او را خوانم:

خوانم باده نوشت  بلند  ســــــــرو   گه 

ارزان بخــــــــری و رایگان بفروشــــــــی

خوانم پوشــــــــت  صدره  تمام  ماه   گه 

خوانم رایگان فروشــــــــت  ارزان خرِ 

ً
ایضا

خوانم تمامت  ماه  و  ســــــــهی   سرو 

خوانم کدامت  تا  بگوی  هرســــــــه  زین 

خوانم دامت  بــــــــه  افتاده  آهوی   یا 

کز رشــــــــک نخواهم که به نامت خوانم

 کرد که بر دارش کردند«. 
ّ

بعد از آن، آن رساله به بدیع رسید. عوام را حث

در صحّت و سـقم این ادعا سـخنی نمی توانم گفت. اما دو رباعیِ متن بالا که هر دو از سـروده های 
معزّی نیشابوری است، در نامه های عین القضات درج شده است.40

در پایین عبارت بالا، دو رباعی زیر به خطی متفاوت به چشم می خورَد:

بهار به  ماندم  دور  چــــــــو  خود  دلبر   از 

در باغ به جای جای ســــــــبزه گو خار برو

کار چه  به  شادی  درخورست،  چه  به   عیشم 
ببار41 ســــــــنگ  گو  قطره  جای  به  ابر  از 

 از دفتــــــــر عشــــــــق برگرفتم فالی

او خانۀ  در  که  کســــــــی  خوشا  می گفت: 

صاحب حالی ســــــــینه،  سوز  ز   ناگاه 
سالی42 چون  شبی  و  ماهی  چو  است  یاری 

نام کمال اسـماعیل اصفهانی نوشته )خلاصةالاشعار فی الرباعیات، 36(، ولی در نزهةالمجالس )ص 561( 
که یکی از منابع اصلی او بوده، نام گوینده ذکر نشـده اسـت. در جُنگ اسـکندرمیرزا )برگ 286پ( به اسـم 
صدرالدین خجندی دیده می شـود. عبدالقادر مراغی رباعی عربی را به شـیخ جنید منسـوب داشـته و غیر 

از رباعی فارسی، دو شعر ترکی و مغولی نیز در همان معنی نقل کرده است )جامع الالحان، خاتمه، 143(.
39( در مورد توقیفی بودنِ اسماء الهی رک. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 16: 384-382.

40( رک. جُنگ رباعی، 113، 126 )رباعیات معزی(؛ نامه های عین القضات همدانی، 2: 60
41( رباعی از سروده های اثیر اخسیکتی است )جُنگ رباعی، 293(. در دیوان او، مصراع اول چنین است: »چون 
بـی رخ دلبر اسـت ایام بهار«. در مقالات شـمس )ص 757، 768( و روضةالناظر )بـرگ 86پ، 141ر( با تغییر 

بعضی کلمات بدون نام شاعر نقل شده است. 
42( در منابع متأخر به خیّام منسوب است )طربخانه، 95(.
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5(‌دستنویس‌شمارۀ‌‌3421کتابخانۀ‌فاتح‌)‌786ق(
دسـتنویس حاضر )کتابخانۀ فاتح، شـمارۀ 3421(، نسـخه ای از کشـف حقایق زیج ایلخانی است و 

شـرحی اسـت که نظام اعرج نیشـابوری بر زیج خواجه نصیر طوسی نوشـته است.43 این نسخه را 

حسـن بن مرتضی بن حسـن حسـینی سمنانی به سـال 786 ق از روی دستنویس مؤلف در شهر 

سـلطانیه کتابـت کرده اسـت.44 کاتب که دارندۀ نسـخه نیز بـوده، در اوراق اولیۀ کتـاب )1پ ـ 3ر(، 

اشـعار زیادی ثبت کرده اسـت که رباعیات آن را اینجا نقل می کنیم. در پشـت برگ اول، این دو رباعی 

به چشم می خورَد:

للشیخ الکبیر اوحد الکرمانی قدّس سرّه
پشمینه و  خرقه  به  نشــــــــود   صوفی 

دارد صافی  ســــــــینه  که  باید  صوفی 

 نه نیــــــــز بود به صحبــــــــت دیرینه

کینه؟ دل  در  و  صوفــــــــی  بده  انصاف 

و له
کجا ز  گردن  و  ســــــــر  و  کجا  ز   صوفی 

کس نیســــــــت که گوش های من بر مالد

کجا ز  خوردن  غصّــــــــه  و  کجا  ز   صوفی 
کجا45 ز  کــــــــردن  خانه  و  کجا  ز  من  تا 

بیشـترین شـعرها را کاتب در روی ورق دوم نوشـته اسـت؛ از جمله قطعاتی از اثیرالدین اومانی و 

سـعدی. این دسـتنویس را باید به عنوان منبع نویافته ای از رباعیات منسـوب به خیّام محسـوب 

داشت. در ورق 2ر، رباعیات زیر دارای نام گوینده هستند:

ملک شمس الدین کرت راست
مگســــــــل عالی  همت  از  طمع  دل!   ای 

دل پسندیدۀ  اســــــــت  چیز  دو  که  زیرا 

محمل نه  زن  گام  بخــــــــت  بُختیِ   بر 
حاصل46 آرزوها  یا  بنام  شــــــــته 

ُ
ک یا 

43( در مورد زیج ایلخانی و شـروح آن، رک. احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسـی، 409-413. از شـرح نظام 
اعرج دستنویسـی به شـمارۀ 3579 در کتابخانۀ مجلس شورای اسـلامی موجود است که در 785 ق کتابت 

شده است. 
44( مرحوم مدرس رضوی از شـرحی یاد کرده که حسـن بن حسـین بن حسـن شاهنشاه سمنانی منجّم در 
795 یا 796 ق بر زیج ایلخانی نوشته است )رک. احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، 411(. نام این شخص 
یادآور نام کاتب و مالک دستنویس فاتح است و ممکن است هر دو نفر یکی باشند، خاصه آنکه تاریخ کتابت 

نسخه با تاریخ تألیف شرح سمنانی منجّم نزدیک به هم است. 
45( رباعی اول در منابع به نام اوحد کرمانی دیده می شود )رک. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی، 148(، اما 

رباعی دوم نویافته به شمار می آید.
46( امین احمد رازی نیز رباعی را به اسـم شـمس الدین کرت آورده اسـت )رک. تذکرۀ هفت اقلیم، 2: 637(. 

مصراع چهارم در منبع مذکور چنین است: یا مُرده بنام یا غرض ها حاصل.
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شرف الدین شفروه
 دوش از هوس رخت به میخانه شــــــــدم

نگذاشــــــــت عقلم  تو،  درِ  بزنم  گفتم 

 مَی خوردم و شــــــــیرگیر و مردانه شدم
وَه وَه که ز دســــــــت عقل دیوانه شدم47

قاضی نظام الدین
المشــــــــتاق قلبی  روح  الخلوة   فی 

بس و  می خواهم  پیاله  شــــــــدنِ  آمد 

الاسواق ســــــــوی  القوم  مُزدحم   ما 
ساقی48 با  مگر  نیســــــــت  ستدم  و  داد 

للخیّام روّح رمسه
هستم مســــــــتم،  غرور  می  ز  من   گر 

می خوانند دگرم  نامی  به  ســــــــفله  هر 

هستم بت پرســــــــتم،  و  گبر  و  کافر   ور 
هستم49 هستم،  چنانک  آن  نیَم  کمتر 

و له
هســــــــتم من  تا  باده  ز  نکنم   توبه 

لب بر لب جام و ســــــــینه بر سینۀ خُم

مستم شب  آن  در  است  قدر  شب  خود   گر 
دســــــــتم50 صراحی  گردن  به  روز  تا 

و له
ماســــــــت خوردن  می  ز  خرابات   آباد 

کند چه  رحمت  گنــــــــاه،  نکنم  من  گر 

ماســــــــت گردن  در  توبه  هزار  دو   خون 
ماست51 کردن  گنه  موقوف  همه  رحمت 

قطب الدین عتیقی
شود نوشیده  تو  نوشــــــــین  لب  بر   می 

مَی نوش کن ای نگار و بر دســــــــت مدار

شود پوشــــــــیده  ماه  تو  رخ  رنگ   وز 
شود52 جوشیده  تو  رخســــــــار  آتش  کز 

رباعیات زیر در همین ورق )2ر( بدون ذکر نام گوینده درج شده است:

47( دیوان شرف الدین شفروه، 147پ
48( دیوان المنشآت، قاضی نظام الدین اصفهانی، 217پ؛ جُنگ مهدوی، 188 )للقاضی نظام الدین(. قاضی 

نظام الدین از شاعر ذواللسانین قرن هفتم هجری است. 
49( طربخانـه )رباعیـات خیّام(، 52. به اوحد کرمانی )جُنگ رباعی، 440( و دیگران هم منسـوب اسـت. ضبط 

کلمات آغازین مصراع چهارم موردِ تردید است.
50( طربخانـه )رباعیـات خیّـام(، 51. رباعی از سـروده های حکیم نزاری قهسـتانی اسـت )نامه هـای منظوم و 

رباعیات، 115(.
51( طربخانه )رباعیات خیّام(، 72. در مجموعه های کهن به نام اوحد کرمانی دیده شده است )دیوان رباعیات 

اوحدالدین کرمانی، 142، 281(.
52( فاضـل ارجمنـد آقای بهروز ایمانی در مقالۀ  ممتّع »اشـعار قطب الدین عتیقی اهری )تبریزی(« )گزارش 

میراث، دورۀ دوم، سال 4، شمارۀ 88-89، پاییز ـ زمستان 1398، 41-57( این رباعی را نیاورده است.
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ریَم کبــــــــرات  ی 
ّ
کل ســــــــالبۀ   بر 

بر مختلطــــــــات و جنس و فصلت تیزم

 بــــــــر موجبۀ جزوی صغــــــــرات ریَم
بر عکس نقیض و بــــــــر قضایات ریَم53

دیده از  خواب  رفتــــــــه  تو  با  و  رفته   ای 

آرام نگیــــــــرد  نبینمت،  بــــــــاز  تا 

دیده از  گلاب  مــــــــی رود  و  رفته  ل 
ُ

 گ
از دیده54 خون از جگر آتــــــــش ز دل آب 

می نوشــــــــد غمت  دُرد  دلم  که   گفتم 

لبت عنّاب  ماســــــــت  غذاء  که  گفتم 

 گفتا که دلت به خون خود می کوشــــــــد
می جوشــــــــد55 خون  هنوز  مگرت  گفتا 

در برگ 2پ، این رباعی یادداشت شده است:

مجدالدین همگر
نیم خرســــــــند  تو  گردش  ز  چرخ!   ای 

اســــــــت نااهل  و  بی هنر  با  تو  میل  گر 

نیم بند  لایــــــــق  که  کــــــــن   آزادم 
نیم56 هنرمند  و  اهــــــــل  چنان  نیز  من 

53( رباعی در بیاض تاج الدین احمد وزیر )چاپ عکسی، 909( بی نام گوینده نقل شده است.
54( عوفی رباعی را به نام شرف الدین فراهی ثبت کرده است )رک. لباب الالباب، 216(.

55( جاجرمی رباعی را بی نام گوینده  آورده است )مونس الاحرار، 2: 1188(.
56( دیوان مجد همگر، 777. رباعی در دیوان اثیرالدین اومانی دیده شـده )ص 590( و به خیام نیز منسـوب 

است )طربخانه، 23(.
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فهرسـت دسـتنویس های فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا، سید محمدتقی حسینی، تهران، انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای 

اسلامی، 1390

کشـف حقایق زیج ایلخانی، نظام اعرج نیشـابوری، دستنویس شـمارۀ 3421 کتابخانۀ فاتح، کتابت حسن بن مرتضی بن 

حسن حسینی سمنانی، 786 ق، 233 برگ

هی، 1369
ّ
ه ولی، به سعی دکتر جواد نوربخش، تهران، انتشارات خانقاه نعمت الل

ّ
کلیات اشعار شاه نعمت الل

لباب الالباب، محمد عوفى، به كوشش سعيد نفيسى، تهران، كتابفروشى علمى، 1335

مجموعۀ رسـایل، دسـتنویس شـمارۀ 5142 کتابخانۀ فاتح، کتابت محمد بن علی بن محمد حسـینی جوری، 715 ق، 261 

برگ

مرصـاد العبـاد من المبدء الى المعـاد، نجم الدين ابوبكر رازى، به اهتمام محمد امين رياحى، تهران، انتشـارات علمى و 

فرهنگى، چاپ سوم:  1366

مفتاح تلخیص المفتاح، شـمس الدین محمد بن مظفر خلخالی، دسـتنویس شـمارۀ 2282 کتابخانۀ شـهید علی پاشـا، 

بدون رقم، کتابت در سدۀ هشتم ق، 146 برگ

مقالات شمس تبريزى، تصحیح محمدعلى موحد، تهران، انتشارات خوارزمى، 1369
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مناقب العارفین، شـمس الدین احمد افلاکی عارفی، تصحیح و تعلیق تحسـین یازیجی، ویرایش توفیق هـ سـبحانی، 

تهران، انتشارات دوستان، 1396

مونس الاحرار فى دقایق الاشعار، محمد بن بدر جاجرمى، به اهتمام ميرصالح طبيبى، تهران، 1337 ـ 1350، 2 ج

مهستی گنجه ای: بزرگ ترین زن شاعر رباعی سرا، پژوهش معین الدین محرابی، تهران، انتشارات توس، 1382

نامه هاى عين القضات همدانى، به اهتمام علينقى منزوى و عفيف عسـيران، تهران، كتابفروشـى منوچهرى و زوار، چاپ 

دوم: 1362، 2ج

نامه های منظوم و رباعیات حکیم نزاری قهسـتانی، به کوشـش محمود رفیعی و محمدرضا راشـد محصل، بیرجند، نشر 

چهار درخت، 1396

نزهة المجالس، جمال خليل شروانى، به تصحیح محمد امين رياحى، تهران، انتشارات زوار، 1366

م(، نسخه برگردان دستنویس شمارۀ 5874 کتابخانۀ 
ّ
یتیمة الدرر و کریمة الفقر، جمال الدین محمد اصفهانی )جمال معل

ملک، با مقدمه و توضیحات بهروز ایمانی، تهران، کتابخانۀ مجلس و کتابخانۀ ملک، 1390



202‌ آینۀ‌پژوهش‌
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[مقــالــــه] رباعیات فارسی در پنج دستنویس کهن

44

دستنویس شمارۀ  2742 
کتابخانۀ ایاصوفیا، 724-
725 ق، برگ 2ر
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دستنویس شمارۀ  2742 
کتابخانۀ ایاصوفیا، 724-

725 ق، برگ 141ر )فهلوی(
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تقویم الابدان، 
دستنویس شمارۀ  3587 
کتابخانۀ ایاصوفیا، سدۀ 
هشتم ق، ظَهر نسخه
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کشف حقایق زیج 
ایلخانی، دستنویس 

شمارۀ  3421 کتابخانۀ 
فاتح، 786 ق، برگ 2پ
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مفتاح تلخیص المفتاح، 
دستنویس شمارۀ 2282 
کتابخانۀ شهید علی پاشا، 
سدۀ هشتم ق، برگ 
145پ


